
بعضــی صحبت‏های رئیس‏جمهور در نخســتین نشســت خبــری، با 
واکنش‏های تندی از ســوی روزنامه‏ها و سیاستمداران تندرو روبه‏رو شد. 
به‏طور مشخص، صحبت‏های مسعود پزشکیان در پاسخ به خبرنگار روزنامه 
کیهان راجع به مســئله آنچه او فتنه خواند، بحث عــدم تمایل به صدور 
انقلاب و همچنین برادری با آمریکا در مرکز توجه این قشــر قرار گرفت. 
با اینکه پزشــکیان سوال خبرنگار کیهان را به‏صورت کامل و واضح پاسخ 
داد، اما این روزنامه تیتر یک خود را این‏طور انتخاب کرد: »رئیس‏جمهور 
از پاســخ به کیهان طفره رفت«. روزنامه جوان موضع معقول‏تری نسبت 
به پزشــکیان و نشســت خبری او اتخاذ کرد و به بیان نقاط ضعف و قوت 
این رویــداد پرداخت. نکته جالب در این میان، روزنامه همشــهری بود. 
دیروز همزمان با نشست خبری رئیس‏جمهور، برنامه دیدار مقام رهبری 
با جمعی از علما، ائمه جمعه و مدیران مدارس اهل سنت نیز برگزار شد. 
به‏طور طبیعــی، هر دوی این رویدادها در صفحه اول مطبوعات کشــور 
بازتاب پیدا کرد. روزنامه‏ای مثل وطن‏امروز، تیتر یک خود را به صحبت‏های 
رهبری اختصاص داد و از تصویر ایشــان در جمع علمای اهل سنت نیز 

استفاده کرد. 
امــا روزنامه همشــهری که ســردبیر آن نیز در توئیتر نوشــت که به بهانه 
قرعه‏کشی به خبرنگار رسانه‏اش اجازه پرسیدن سوال ندادند، حتی تصویر 
رهبر انقلاب را نیز به‏عنوان عکس یک استفاده نکرد. یک تصویر گرافیکی 
با تیتر امت بدون مرز روی صفحه قرار گرفت که در نوع خود جالب توجه 
بود.  دو نماینده مجلس نیز به اظهارنظر درباره صحبت‏های پزشــکیان 
پرداختند که یکی از آن‏ها، مجری ســابق شــبکه افق و یار نزدیک سعید 
جلیلــی در انتخابات اخیر بود. اما بازوی غیررســمی تندروها در فضای 
مجازی به شدت علیه پزشکیان فعال شد. اکانت‏های موسوم به سایبری 
که به‏خصوص در فضای توئیتر بسیار فعال هستند و به صورت هماهنگ 
حمله می‏کنند، در چهار خط وارد عمل شــدند: ایجاد دوقطبی رئیسی 
– پزشــکیان، حمله به صحبت‏های او، حمله به مریم شــبانی، خبرنگار 
اندیشــه پویا که از گشت ارشــاد صحبت کرد و تقدیر و تشکر از خبرنگار 
روزنامه کیهان. در میان صحبت‏های پزشــکیان، مســئله عدم علاقه به 
صدور انقلاب، برادری با آمریکا و اعتراض دانستن آنچه این اکانت‏ها فتنه 

نامیدند، بیشتر مورد استفاده قرار گرفت. 

یـک تیـتر‌
HEADLINE ONE

علیه دختر سردار

»تحقیق و تفحص از سازمان املاک و مستغلات«، »انتشار متنی علیه چمران« 
و »اقدام به تعطیلی دفتر یکی از اعضای شورای شهر تهران« در شهر ری توسط 
شهرداری دویست‏وشصت‏وسومین جلسه شورای شهر تهران را به تنش و جدال 
کشاند. روز گذشته باز هم موضوعات مختلف آرامش صحن شورای شهر تهران 
را به‏هم‏زد و منتقدان علیرضا زاکانی، شــهردار تهران مضاعف شدن فشارهای 

شهرداری به دلیل انتقادهایشان را به صراحت اعلام کردند. 
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران روز یکشنبه 
اعلام کرد: »حراست شــهرداری تقاضا کرده که حراست 
شــورای شــهر زیر نظر آن قرار گیرد. اما مــا قبول نکردیم. 
دسترسی‏های ما را قطع کرده‏ است.«  او در ابتدای جلسه 
دیروز شورای شهر تهران گفت: »ماه‏ها تلفن‏ها و نشست‏های متعدد برگزار شد 
متاســفانه مسائل را حل نکردند. حتی مشکل ایجاد کردند و دو نامه ما را پاسخ 
ندادنــد. اما صحبتی که من اینجا کردم 24 ســاعت نتوانســتند تحمل کنند. 
بلافاصله دادند مقاله‏نویســی که خیلی قشنگ نوشته بود، مقاله‏ای نوشت که 
محتوا ندارد. اصل ایرادی که گرفتند این است که من پیر هستم. کسی نگفته ما 
جوان هســتیم. پیری که عیب نیست. اگر عیب است باید حضرت نوح را ایراد 
بگیرید که 900 ســاله بود. پیربودن عیب نیست پیرفکر کردن عیب است.« اما 
برخی از اعضای شورای شهر تهران بر این عقیده بودند که برای نوشتن این مقاله 

پول پرداخته‏اند.

کمیسیون بودجه انصراف دهد �
اولین تذکر پیش از دستور سهم نرجس سلیمانی، رئیس 
کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران بود که 
از سنگ‏اندازی کمیسیون برنامه و بودجه شورا در تحقیق و 
تفحص از شهرداری خبر داد. او باز هم از شعرهای پرکنایه 
ادبیات فارسی آن‏هم از پروین اعتصامی برای شروع تذکر خود استفاده کرده و 
این شــعرخوانی باز هم به تنش گرایید. گفت: »جواب نامه مظلوم را تو خویش 
فرســت/ بسا بود، که دبیرانت اشــتباه کنند/ زمام کار، به دست تو چون سپرد 

سپهر/ به کار خلق، چرا دیگران نگاه کنند/ اگر به دفتر حکام، ننگری یک روز/ 
هزار دفتر انصاف را سیاه کنند. شعر بسیار زیبایی است درباره نامه‏ای به نوشیروان 

که پیشنهاد می‏کنم خوانده شود.«
او تاکید کرد: »در کمال تعجب کمیسیون برنامه و بودجه به جای نامه‏نگاری 
با شــهرداری مطابق قانون با مسئولان ذیربط و کســب اطلاع، دریافت اسناد 
و ارائــه به متقاضیان تحقیق و تفحص در دفاع از شــهرداری در حرکت خارج از 
عرف چهار بند تحقیق و تفحص از سازمان املاک را رد کرده است. البته پاسخ 
مناســبی در رد این نامه تهیه و فرستاده شــد. با توجه به استنکاف کمیسیون 
بودجه از آغاز مکاتبات و پیگیری‏هایی که حسب مذاکرات بنده در روز یکشنبه با 
آقای آخوندی، رئیس کمیسیون داشتم، قرار شد نامه تا روز یکشنبه و نهایتاً اول 
روز دوشنبه ارسال شود، به جهت اینکه وقت قانونی محدود است. اما نامه سر از 

شورا درآورد و به‏جای شهرداری به شورا و درخواست‏کنندگان رسید.«
او افزود: »ناچار کمیسیون نظارت و حقوقی به‏عنوان احدی از کمیسیون‏ها 
کــه مکاتبات تحقیق و تفحص را بر عهده گرفته، نامه‏ای با دو امضا تهیه کرده و 
جهت امضای کمیســیون برنامه و بودجه ارسال شده اســت. لذا ضرورت دارد 
با دلایلی که مطرح کردم، کیمســیون برنامه‏ و بودجه از تحقیق و تفحص اعلام 
انصراف کند تا جریان مکاتبات با نامه کمیسیون نظارت و حقوقی آغاز شود یا به 
دلیل عدم اتلاف وقت، به‏عنوان امضای دوم باشد تا مکاتبات رسماً شروع شود. 

»ما ز یاران چشم یاری داشتیم / انشالله غلط نباشد آنچه می‏پنداشتیم.«

تمام عمرت کار سیاسی کردی �
حبیب کاشانی، عضو شورای شــهر تهران با اشاره به 
جواب کمیســیون برنامه و بودجه درباره موضوع تحقیق و 
تفحص، گفت: »در 5 صفحه این نامه تهیه شــده است.« 
محمد آخوندی، رئیس کمیســیون برنامه و بودجه، اعلام 
کرد: »جوابی ندادیم. نامه‏ای به آقای چمران بود.« کاشــانی پاســخ داد: »این 
نامه‏ای اســت که برای تمام متقاضیان تحقیق و تفحص ارســال شده است.« 
آخوندی گفت: »من جواب دادم. حرف سیاســی نزنید.« کاشــانی پاسخ داد: 
»چی نزنیم؟ تو همه عمرت کار سیاسی کردی بچه جون. از گذشته‏ات معلومه که 
کجاهــا کار کردی. دســت بردارید از ایــن نوع صحبت‏ کردن.« چمــران برای 
میان‏داری گفت: »نامه را برای من زده است.« کاشانی پاسخ داد: »حق نداشته 
رونوشــت به من بزند. شــما از او خواســتید باید نامه را به شــما می‏زد. به تمام 
متقاضیان تحقیق و تفحص فرستادند. ایشان حق ندارد وسط حرف من بپرد. من 
خواهش کردم ما می‏خواهیم تحقیق و تفحــص انجام بگیرید اما داریم مقابل 
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حمله تندروها به پزشکیانحمله تندروها به پزشکیان
حمله کیهان به اظهارات پزشکیان درباره حوادث 88 �

این روزنامه در گزارشــی که مربوط به این تیتر یک می‏شد، همان نکات 
یک‏طرفه و همیشگی را مطرح کرد و در آخر هم به جمله‌هایی استناد کرد 
که نگارنده هر چه در منابع فارسی و انگلیسی به دنبال منبع آن گشت، هیچ 
منبعی غیر از مدیرمسئول این روزنامه پیدا نکرد. مدیر کیهان سال‏هاست که 
این جمله‌ها را تکرار می‏کند: »در همان فتنه 88 نتانیاهو به‏صراحت گفته 
بود اصلاح‏طلبان اصلی‏ترین سرمایه اســرائیل در ایران هستند و شیمون 
پرز اعلام کرد اصلاح‏طلبان به نمایندگی از اســرائیل با جمهوری اسلامی 

می‏جنگند. 
کیهــان در بخش دیگــری از این گزارش نوشــت: »فتنه‏گــران 88 در 
اغتشاشــات 1401 هم خیانت کردند و در کنار ســرویس‏های جاسوسی 
دشــمن ایستادند. امنیت ملی را به بازی گرفتند و مسبب ناامنی و شرارت 
در کشــور شــدند. از محمد خاتمی گرفته تــا دیگر فتنه‏گران کــه ادعای 
اصلاح‏طلبی دارند. این نکته را هم باید گفت که 9 دی 88، مردم با حضور 
حماسی و باشکوه خود چنان سیلی به فتنه‏گران داخلی و پشتیبانان خارجی 
آن زدنــد که هرگز فراموش نمی‏کنند و هنوز جای آن درد می‏کند. دشــمن 
چهــره آلوده و واقعی خــود را نزدیک‏تر آورده بود. نکته تأســف‏بار دیگر این 
است که نهاد ریاست‏جمهوری مجری نشست خبری رئیس‏جمهور را هم از 
میان محکومان و حبس‏کشیده‏ها انتخاب کرده بود.‏ هادی حیدری پیش‏تر 
به دلیل تبلیغ و اقدام علیه نظام به زندان محکوم شــده و ســابقه سه مرتبه 
بازداشــت در ســال‏های 1388، 1389 و 1391 را دارد.« نویسنده کیهان 
همان رویه صدور حکم اغتشــاش برای پاک کردن صورت‏مسئله اعتراض 
را اســتفاده کرده است که ســابقه‏ای طولانی در این روزنامه دارد. اما هنوز 
مشخص نکرده است که حتی اگر فردی به‏زعم آنان محکوم و حبس‏کشیده 
بوده یا حتی سابقه بازداشت داشته باشد، وقتی پرونده‏اش مختومه شده یا 
خودش دوران محکومیتش را سپری کرده، چرا نباید به عرصه فعالیت‏های 
مطبوعاتی و سیاسی برگردد. آیا همه باید ایران را ترک کنند؟ نمی‏شود همین 

جا ماند و در چارچوب قانون اساسی به فعالیت ادامه داد؟

نطق نماینده جلیلی در مجلس �
امیرحســین ثابتی، مجری ســابق تلویزیون و نماینــده تهران در 
مجلس، در جلسه روز سه‏شــنبه خود دو تذکر به رئیس‏جمهور داد. اولین 
مسئله این بود که چرا رئیس‏جمهور گفته دنبال صدور انقلاب نیست. این 
نماینده مجلس صدور انقلاب را بخشی از قانون اساسی دانست و یادآوری 
کرد که رئیس‏جمهور مجری قانون اساســی است. البته در قانون اساسی 
عبارت صدور انقلاب مطرح نشــده بلکه مسئله حمایت از مستضعفان در 
عین عدم مداخله در امور داخلی ذکر شده است. اگر گروه‏های مقاومت را 

گزارشی از جلسه دیروز شورای شهر و مواجهه یکی از حامیان زاکانی با نرجس سلیمانی

گزارش
یــک 

گزارش
دو 

گزارشگر هم‏میهن
محسن صالحی‏خواه

نگاه روزنامه‏نگار

رمز تفوق و پیروزی مسعود پزشکیان در ماراتن انتخاباتی و برکشیدن او از 
کرسی نمایندگی به رأس هرم اجرایی کشور، چیست و بیش و پیش از هر 
گزاره و گزینه‏ای این موفقیت و کامیابی مرهون و وامدار کدامین رویکرد و 
منش و روش و راهبرد است؟ شاید با خود بگویید که اکنون چه جای چنین 
سوالی است و او فی‏الحال رئیس دولت است و پاسخ به این سوال موضوع 
تازه‏ای را مکشوف و فرق چندانی ایجاد نمی‏کند و چه بخواهیم و نخواهیم 
و چه بپسندیم و چه نپسندیم او تا چهار سال دیگر رئیس‏جمهوری ایران 
است؛ اما نکته آنجاست که برای درک درست و منطقی نسبت به عملکردها 
و رویکردهای رئیس‏جمهوری در عرصه و سپهرهای مختلف پیش‏رو و در 
پیامــد آن اتخاذ و اهتمــام در خصوص واکنش‏هــای لازم و ضروری برای 
شــناخت عملکردهای وی و تسهیل‏گری و وفاق‏گرایی همگانی پیرامون 
پیشــبرد امور دولت در راســتای رتق و فتق امور ملت، پاسخ به آن سوال 

پیش‏گفته، نقشه راه سنجیده‏ای پیش روی ما قرار می‏دهد.
از همان ایام تبلیغــات انتخاباتی بر روی یک نکته تاکید مضاعفی 
داشتم و آن این بود که فراتر از هر مقوله‏ای، همراهان و همفکران کارزار 
انتخاباتی می‏بایست، در وهله اولیه و آغازین »تفاوت«های شخصیتی، 
گفتاری و رفتاری مسعود پزشکیان را به رسمیت بشناسند و او را در قالب 
فردیــت و خودیتش بنگرند و عطف به آن چارچوب، کنش انتخاباتی و 
تبلیغاتی را ســامان دهند. در فضای معمول اتمسفر سیاسی ایران که 
از کیش شخصیت‏پرســتی رنج‏ها دیده و مصائب بسیار تحمل کرده، 
چنین گفتاری توأم با برداشت‏های منفی و پیش‏فرض‏های غیرمثبت 
همراه بود که هنوز نه خانی آمده و نه خانی رفته. از پزشکیان بت‏سازی 
نکنیم و جوری سخن نگوییم که او تافته جدابافته است و همه‏چیز قائم 
به خودش است و دیگران گویی نقش و جایگاهی در برکشیدن او نداشته 
و نخواهند داشــت! حال آنکه منظور آن بود که تفاوت‏های شخصیتی و 
رفتــاری و الگوی خاص گفتاری وی را فارغ از ارزش‏گذاری و تلقی مثبت 
و منفی، نسبت به اسلاف پیشین خود بپذیریم تا از یک‏طرف با پشتوانه و 

پتانسیل و ظرفیت شخصی متفاوت او بتوانیم جذب حداکثری رقم بزنیم 
و از طرف دیگر بدانیم و اشــراف یابیم که او همین است که می‏نمایاند و 
عطف به آن انتظارات و مطالبات از پزشــکیان را منطقی و قاعده‏مند پی 
گرفته و نه دچار توهم فیل‏اندازی و تغییرات عجیب و غریب از او شویم و نه 
از آن سوی بوم بیفتیم و گمان بریم که امکان حل مشکلات و چالش‏های 
دیرباز توســط او خیال باطل و سرابی بیش نیست. اولین نشست خبری 
رئیس دولت چهاردهم با اصحاب رسانه و واکنش‏های پیامدی رقم‏خورده، 
دقیقاً با عدم لحاظ آن »تفاوت« اســت که به‏مثابه کلاف ســردرگم شده و 
کنشــگران طیف‏های مختلف از ظن خود یار آن شده و بخشی را دال بر 
عدم تطابق با پیش‏فرض‏های نهادینه شده و مطلوبات خود گرفته و به نقد 
و ایرادگیری می‏پردازند. حال آنکه در بُعد ســخت‏افزاری، اولین نشست 
خبری مسعود پزشکیان در مقام ریاست‏جمهوری از استانداردهای قابل 
قبول و متمایزی برخوردار بود. شــأن رســانه‏ها حفظ، دایره شــمول آن 
مطلوب و فراگیر از ســایق و علایق مختلف، برگزاری جلسه قاعده‏مند 
و ســر و شــکل آن آبرومند بود. در بُعد نرم‏افزاری هم فارغ از شــوخی‏ها و 
گفتارهای متداول و مسبوق‏به‏ســابقه رئیس‏جمهوری که با درک و لحاظ 
همان »تفاوت« نکته شاذ و نامتقارنی نداشت، اتفاقاً مملو از هوشمندی 
و فراست دیپلماتیک به‏خصوص در سوالات مربوط به سیاست خارجی و 
در مواجهه با رسانه‏های بین‏المللی بود. پزشکیان با ظرافت خاص اما با 
زبان و گفتاری عامیانه پاسخ‏های دیپلماتیک به سوالات چالشی داد که 
کوچکترین لغزشی می‏توانست تبعات سنگینی به همراه داشته باشد. 
در موضــوع به‏کارگیری لفظ »بــرادر« برای آمریکایی‏ها کــه مورد انتقاد 
طیف مخالف دولت قرار گرفته، آنان مقدمه گفته رئیس‏جمهوری را کنار 
می‏گذارند و شرط بدیهی و جامع و مانع وی را نادیده می‏گیرند و دوستانی 
که لفظ »آن دیگری« را دســتمایه انتقاد تند کرده‏اند، عنایت ندارند که 
مهم عمل و تلاش و دستاورد رئیس‏جمهوری است؛ نه به‏کارگیری لفظی 
که در ادبیات او برای صدر تا ذیل مقامات داخلی و خارجی و دوستانش 
بارها و بارها به کار برده و بخشــی از کنش ذاتی و شخصیتی وی فارغ از 
هرگونه تخفیف و تقلیل گفتاری است. به هر تقدیر، اگر تفاوت پزشکیان و 
مشی و منش رفتاری و گفتاری نهادینه‏شده در وی را بپذیریم، فارغ از این 
حواشی و ایرادات دفعی و آنی هم انتظارات و توقعات‏مان منطقی می‏شود 
و هم می‏توانیم برای پیشبرد امور ملک و ملت به یک هم‏افزایی منطقی و 

راهگشا براساس واقعیت عینی و وحدت در عین تکثر نیل یابیم.

رئیس‏جمهوری متفاوت در نشست خبری متفاوت

روزنامه‏نگار و تحلیلگر سیاسی
رضا رئیسی

ادامه سرمقاله

در مقابــل، مدیر دیگری که از دانشــگاه امام‏صادق آمده و عملکردش برای 
بورس در مجموع منفی بوده و از همه بدتر با آن وام چندمیلیاردی به خودش 
از بورس استعفا داد و رفت که از هر نظر فاجعه‏بار بود و در نهایت هم آن وام 
را پس داد تا بیش از این آبروریزی نشود. یکی دیگر در حمله به رئیس‏جمهور 
مواضع او در مورد حجاب و برخوردهای غیرقانونی با زنان را تخطئه کرده و 
می‏گوید:»امروز بحث از بی‏حجابی فراتر رفته و به سمت برهنگی رفته است. 
ما نباید حجاب را قربانی بازی‏های سیاسی کنیم«. پرسش این است که چرا 

ماجرا از بی‏حجابی گذشته؟ عملکرد شماست که کلًا حجاب را بی‏اعتبار 
کرده و دنبال حفظ آن از طریق انتظامی و مواجهه قهرآمیز هســتید، و الا 
آقای رئیس‏جمهور در عین تاکید بر رفتار قانونی نسبت به نقض هنجارها 
هم تذکراتی متوازن داد. شما هنوز نتوانسته‏اید همین دستاوردهای موجود 
را حفظ کنید؛ ولی مدعی صادرات آن شــده‏اید. همین رفتارها و انتظارات 
یکســویه تندروهاست که موجب شکل‏گیری بحران حجاب شده و هرچه 

تندتر برخورد کنید، عوارض آن نیز تندتر خواهد بود.

نگاه هم‌میهن

نه‏فقط تلاشی در جهت توجیه تصمیمات آن در افکار عمومی نکند 
بلکه درســت در حین برگزاری کنفرانس مطبوعاتی رئیس‏جمهور، 
در حرکتی با ســوگیری منفی در حال تضعیف و تخریب سیاست آن 
باشــد! همۀ اینها تازه بخشی از گرفتاری دولت در ایران است چراکه 
دولت علاوه بر آنکه از خود تریبونی عام و گسترده ندارد و در عین حال 
توسط دستگاه تبلیغات رسمی مورد هدف قرار می‏گیرد، رسانه‏های 
فارسی‏زبان آن سوی مرزها نیز که به مدد عملکرد سطحی و جانبدارانه 
و غیرحرفه‏ای صداوسیما، منزلت و مخاطبانی در بین افکارعمومی به 
دست آورده‏اند، بی‏وقفه در جهت بی‏اعتبارسازی آن تلاش می‏کنند و 
کمترین رحم و مروتی هم در کارشان دیده نمی‏شود. با این حساب، 
دولت پزشکیان که جای خود، اگر زبده‏ترین و تواناترین سیاستمداران 
تاریخ جهان هم سر از گور درآورند و کابینه‏ای را به اتفاق هم تشکیل 
دهند، امکان موفقیت در چنین وضعیتی را پیدا نخواهند کرد! این 
وضعیت درست شبیه این اســت که فردی بخواهد با دهان بسته یا 

دوخته در مسابقۀ سخنوری شرکت کند و از پس دیگران برآید!
کشــور اکنــون در زیــر خروارها مشــکل و معضل فــرو رفته و به 
هر سمتی که نگریســته شــود، گرفتاری‏های موجود خود را نشان 
می‏دهنــد. حل یا حتی کنترل این حجم از معضلات پیل را نیز از پا 
درمــی‏آورد. بنابراین، کمک به حل مشــکلات، حمیتی را می‏طلبد 
که گویی نایاب شــده است. هر کس با دردســرها و نابسامانی‏های 
جامعۀ ایران آشــنا باشد، قاعدتاً می‏داند که فصلِ انگشت گذاشتن 
بر معضلات سپری شده و اینک هنگام کشف مسیرهایی برای حل 
آنهاســت. اما مخالفان دولت چه در داخل حکومــت و چه در خارج 
از کشــور که بر رسانه‏های تصویری مســلطند، همچنان در مرحلۀ 
دست گذاشتن روی انواع مشکلات و بدتر از آن استفاده از رنج و درد 
مردم برای جذب مخاطب و یا اهداف سیاســی مورد علاقۀ خودند. 
با این وضعیت روشــن است که دولت پزشکیان، بدون برخورداری از 
شبکه‏ای تصویری برای توجیه سیاســت‏ها و اقدامات خود در افکار 
عمومی، زمین‏گیر می‏شــود و شکست می‏خورد. به قول مولا علی، 
»الله الله« دربارۀ شبکۀ تصویریِ در اختیارِ دولت که اگر مقدور نشود، 
از هم‏اکنون باید در انتظار شکست دولت نشست. شکست این دولت 
اما شباهتی به شکست دولت‏های پیشین ندارد. عواقبش هولناک‏تر 
از آن اســت که برخی اذهان ســاده و بسیط و ناآشــنا به ریشه‏های 

اجتماعی و اقتصادی سیاست می‏پندارند!

آیا می‏توان تصور کرد که در گوشه‏ای از دنیا درحالی‏که رئیس‏جمهور 
کشور مشــغول برگزاری مصاحبۀ مطبوعاتی است، دستگاه رسانۀ 
رســمی کشور که بودجه‏اش از ســوی دولت تأمین می‏شود، سرگرم 
نظرسنجی با جهت‏گیری منفی آشکار علیه شخص رئیس‏جمهور و 
کابینۀ او باشد؟ بدون تردید چنین پدیده‏ای در دنیا بی‏سابقه است اما 

چرا در کشور ما به رفتاری عادی تبدیل شده است؟
رسانۀ رسمی در حد چندین شبکۀ تصویری یا نباید وجود داشته 
باشــد و یا اگر وجود دارد باید در جهت ترویج و معرفی سیاست‏های 
دولت عمل کند. رسانۀ رسمی نمی‏تواند منتقد و مخالف سیاست‏های 
دولت باشد. نقد عملکرد دولت بر عهدۀ رسانه‏ها و شبکه‏های مستقل 
و غیردولتی است که هزینۀ آنها از جیب صاحبان‏شان تأمین می‏شود. 
بنابراین فرمول خیلی ساده و سرراست است. حمایت از تصمیمات 
دولت از جایگاه رسمی و حکومتی، نقد تصمیمات دولت و مخالفت 
با آن از بیرون از دولت و در ســطح جامعــۀ مدنی و یا محدوده‏ای که 
اصل تفکیک قوا آن را به رســمیت شــناخته اســت. جز این باشد، 
نه‏فقط وضعیت دولت در دولت و آشــوب عینی و ذهنی ناشی از آن 
پیش می‏آید، بلکه دولت مستقر هم زمینگیر و نهایتاً با شکست روبه‏رو 
می‏شــود. در این میــان آنچه این معضــل را مضاعف می‏کند، حق 
انحصاری دستگاه رسانه و تبلیغات رســمی برای ایجاد شبکه‏های 
تصویری اســت. این حق انحصاری ســبب شــده اســت که تعداد 
شبکه‏های تصویری صداوســیما به‏طور فزاینده‏ای افزایش یابد اما 
فعالان حوزۀ جامعۀ مدنی و یا بخش خصوصی حق و امکان راه‏اندازی 
یک شبکه حتی در جهت دفاع از دولت مستقر را هم نداشته باشند! 
بدتر از این، حتی قوای حاکم به‏خصوص قوۀ مجریۀ کشور هم قادر 
به تأسیس یک شبکۀ خبری و تحلیلیِ در اختیار خود نیستند و برای 
نشــر دیدگاه‏ها و توجیه سیاســت‏های خود ناچار باید نگاه‏شان به 
لطف و کرَم مدیران دستگاه رسمی رسانه برای پوشش اقدامات آنها 
باشد! فاجعه هنگامی عمق بیشتری پیدا می‏کند که دستگاه رسمی 
رســانه هم منتقد و مخالف برخی از قوا از جمله قوۀ مجریه باشــد و 

دولت بدون رسانه محکوم به شکست است

نویسنده و مشاور هم‏میهن
احمد زیدآبادی
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